
 

 

 

 

 

 

 نور از نظر امام محمد غزالی
 

 *محمدجعفر حیدریدکتر 
 

 چکیده
از دیدگاه امام محماد غزالای پرداختاه    « نور»در این مقاله به معانی و کاربردهای مختلف کلمه 

نظرات ایشان و دقات در آرای ایان دانشامند بازرگ      جو در آثار او و بررسیو شده است. با جست

قارار   را ماورد بررسای  « ناور » ۀآید که ایشان در سه س ج و ساه معناا کلما    این حقیقت به دست می

را از نور ظاهری و فیزیکی که با چشم ظاهری قابل رؤیت اسات  « نور» اند. ایشان بررسی کلمۀ داده

معنای دوم که با چشم قابل دیدن نیست  زه و به آن اکند و سپس از نور ظاهری بالاتر رفت شروع می

را که معنایی بسیار دقیق و دیارفهم  « نور»پردازد و آنگاه معنای سوم  می ،و اساساً نور فیزیکی نیست

سازد که نور حقیقی همان نور خداوند متعال است و غیار   کند و با این بیان روشن می بیان می ،است

داناد و   چاون شایخ اشاراق خداوناد را نورالاناوار مای       هستند و هام  انوار و موجودات مجازی ،خدا

کند که هر انسانی قابلیت و قدرت فهم  چون عارفان این م لب را سرّی از اسرار الهی معرفی می هم

الحقا ق و نور حقیقۀآن را ندارد و سرّی است که باید از نامحرمان پوشیده بماند. تنها خداوند متعال 

 را اطلاق کرد.« نور»صورت حقیقی کلمه  توان به ذات خداوند متعال می محض است و فق  بر

 غزالی، نور، نورالانوار، نور حقیقی، نور مجازی، عارف.امام محمد کلیدواژه:

                                                           

 .آبیک قزوین دکترای فلسفه و کلام اسلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ا واحد. *
)mohammadjafarh@yahoo.com( 

 18/19/98 تاریخ پذیرش:   19/18/98 تاریخ وصول:

mailto:mohammadjafarh@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 515م متولاد شاد و در ساال    1158هاا.ق/   451الاسلام امام محمد غزالای در ساال   حجۀ

انی جمع و به دیاار بااقی و جهاان آخارت کاو       م رخت خود را از این سرای ف1111ها.ق/ 

( حاصل زندگی نسبتاً کوتاه ایان نابغاه بازرگ و معلام اخالاق،      9، ص 1389کرد. )کرمی، 

های علمی مفید بود که گذر ایام و گذشت روزگاار   تربیت شاگردان فراوان و تألیف کتا،

هااای او در  تااا،نتوانساات گاارد و غبااار نساایان و فراموشاای باار آثااار او بنشاااند و همااواره ک 

های مختلف علوم مورد استفاده اندیشمندان و راهیان سیر و سلوک اخلاقی و عرفاانی   زمینه

 و راهگشای طالبان سعادت بوده است.

 کیمیاای ساعادت  و  احیااءالعلوم این دانشمند بزرگ مسلمان با توجه به دو کتابش یعنای  

وان یک معلام بازرگ اخالاق    که دو کتا، بسیار مهم و مفصل اخلاقی است، همواره به عن

 م ر  بوده و کمتر به جنبۀ عرفانی این عارف واصل پرداخته شده است.

در آثاار ایشاان پرداختاه    « ناور »در این نوشتار ابتدا به معانی و کاربردهای مختلف کلمه 

شده و سپس با توجه به یکی از معانی نور از نظر ایشان این نتیجه حاصل شده است که اماام  

تنها یک معلم اخلاق، بلکه یک عاارف واصالی اسات کاه مناازل سایر و سالوک         غزالی نه

عرفانی را پیموده و مانند عارفان بالله در جهان هساتی فقا  یاک ناور حقیقای و فقا  یاک        

الحقا ق و نورالانوار است و تنها اوست کاه شایساتۀ   حقیقۀبیند که همان  وجود حقیقی را می

طاور مجاازی مساتحق اطالاق کلماه       و غیر او همگی به به حقیقت را دارد« نور»اطلاق کلمه 

 باشند. بر آنها می« نور»

الادین ساهروردی    شود که چه بساا شایخ شاها،    با م العه آثار غزالی این نکته نمایان می

معروف به شیخ اشراق در بینانگذاری حکمت اشراق تا حدودی وامادار اماام غزالای باشاد.     
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های خود سخنان عارفان بزرگ چون منصاور حالاج را    تر اینکه امام غزالی در نوشته عجیب

گفت نقل کارده و ضامن توجیاه آن از     می (428، ص 1391ع ار نیشابوری، )« اناالحق»که 

چنین سخن عارف بس ام، بایزید بس امی را کاه مسات شارا، قار،      کند و هم آن دفاع می

کرده و ضمن توجیاه آن،   داد، طر  ( را سر می121)همان، ص « انی اناالله»الهی بود و ندای 

 ( 72، ص 1389)غزالی، کند.  از آن دفاع می

کند که این اسراری را که بر تاو افشاا    غزالی همانند عرفای بزرگ به خواننده توصیه می

کانم، مباادا آن را باا نامحرماان در میاان       کنم و این راز و رمزی را که بر تاو آشاکار مای    می

کند که درو و بحثی کاه در   با زبان شعر بیان می ( و در جای دیگر61بگذاری )همان، ص 

شود، برای وصال یار و دیدار محبو، و لقاای دوسات کاافی نیسات و      ها خوانده می مدرسه

علاوه بر درو، بحث و عبادات ظاهری باید به مراتاب عرفاانی و کشاف و شاهود عیاانی و      

 جه کرد:خود شده هم تو نوشیدن شرا، معارف و به خرابات رفتن و از خود بی
 یمبااااه ساااارخمُ کاااارد یمااااا جامااااه نماااااز

  
 یمکااااارد  یممّوز خااااااک خراباااااات تااااا  

   
 یاااابیمهاااا در یکااادهم یااانکاااه در ا یدشاااا

  
 یمهاااا گُااام کااارد  یکااادهکاااه در م یاااارآن 

   
 (321، ص 1389؛ جلیلی، 13، ص 1389)کرمی، 

شود و هر  غزالی بر آن است که این بابی است که فق  برای علمای راسخین گشوده می

توان برای هر انسانی افشاا کارد؛    توان برای هر کسی آشکار و هر رمزی را نمی رّی را نمیس

 (6، ص 1389بلکه فق  صدور احرار قبور جایگاه این اسرار است. )غزالی، 

گویاد   غزالی معتقد اسات کاه افشااء سارّ ربوبیات کفار اسات؛ ولای در عاین حاال مای           

کردن آن علم است، کتماان حقاا ق و اسارار     طور که افشاء علم الهی بر جاهلان ضایع همان

 الهی از کسانی که شایستۀ آن هستند، هم ظلم و ستم است:
 ال علمااااااً اضااااااعهفمااااان مااااانج الجهّااااا

  
 فقااااد ظلاااام  ینو ماااان منااااع المسااااتوجب  

   
 )همان(
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 پردازیم که عبارتند از: گانه نور از نظر غزالی می پس از این مقدمه، به معانی سه

 ر به وضع اول نزد عوام؛معنای اول: معنای نو

 معنای دوم: معنای نور به وضع دوم نزد خواص؛

 (61الخواص. )همان، ص  معنای سوم: معنای نور به وضع سوم نزد خواص

 پردازیم: اکنون به شر  هر یک می

 . معنای نور به وضع اول نزد عوام:0

اضافی و نسابی   نور در نزد عوام مردم، اشاره به ظهور و آشکار شدن دارد و ظهور امری

است به این معنا که ممکن است یک شیء نسبت به شخصی آشکار و در همان حال نسابت  

به شخص دیگر مخفی باشد و برایش ظهاوری نداشاته باشاد و ایان ظهاور، بارای ادراکاات        

ترین ادراکات نازد عاوام هماان حاواو پنجگاناه       ترین و روشن شود و قوی انسان حاصل می

 از آنها است. است که حس بینایی یکی

پردازد؛ اشیاء در نسبت با حس بینایی بار ساه    آنگاه امام غزالی به بررسی حس بینایی می

 اند: قسم

 شوند، مانند اجسام تاریک؛ . اشیایی که به خودی خود دیده نمی1

شاوند،   شوند؛ ولی سبب دیدن چیزهای دیگر نمای  . اشیایی که به خودی خود دیده می2

 چون ستارگان؛ ممانند اجسام نورانی ه

شاوند،   شوند و موجب دیدن چیزهای دیگر نیز می . اشیایی که به خودی خود دیده می3

 مانند خورشید و ماه و آتش.

غزالی معتقد است که فق  قسم سوم، شایسته آن است که اسم نور بار آن اطالاق شاود.    

 (62)همان، ص 

شاود و سابب دیادن     یچه به خودی خاود دیاده ما    خلاصه اینکه نور عبارت است از آن

 گردد. این همان تعریف نور به وضع اول و نزد عوام است. دیگر اشیاء نیز می
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 . معنای نور به وضع دوم نزد خواص:1

دهاد، باا    غزالی با تحلیلی که از فرآیند دیدن و مشااهده اشایاء باه وسایلۀ چشام رخ مای      

 ردازد.پ الوصول به تبیین معنای دوم نور می ظرافت و با مقدماتی سهل

باشاد و از   از آنجا که سرّ نور و رو  آن همانا ظهور و آشکار شدن آن برای ادراک می

چنین متوقف بر وجاود قاوه بیناایی اسات؛ لاذا       طرفی ادراک نور متوقف بر وجود نور و هم

کسسی که فاقد قوۀ بینایی است، از ادراک نور عاجز است، هرچند که نور هم ظااهر اسات   

 را توان درک آن نیست. و هم مظهر؛ ولی او

بنابراین ما برای دیدن و ادراک اشیاء به دو رکن اساسی نیاز داریم کاه عبارتناد از رو    

که با  طوری باصره که همان چشم است و نور ظاهر که هر دو به یک اندازه اهمیت دارند، به

 افتد. )همان( فقدان یکی از اینها، ادراک اتفاق نمی

رسد که وجاود چشام خیلای     ن دو رکن اساسی به این نتیجه میسپس غزالی با مقایسۀ ای

تر از نور ظاهر است؛ زیرا ادراک کننده همانا چشم است، ولی نور ظاهر به هایچ عناوان    مهم

شود که چشم ادراک کند. لذا اطالاق کلماۀ    ادراکی ندارد؛ بلکه فق  وجود آن موجب می

 تر است. بر چشم، سزاوارتر و شایسته« نور»

گوید: به همین سابب اسات کاه اسام ناور را بار ناور         در تأیید این سخن خود میغزالی 

گویند نور چشم خفااش ضاعیف اسات، یاا باه کسای کاه         کنند، مثلاً می چشم هم اطلاق می

گویند نور چشمش ضعیف اسات و باه کسای کاه فاقاد قاوۀ بیناایی اسات،          بینا است، می کم

 (63گویند فاقد نور چشم است. )همان، ص  می

شود که اطالاق اسام ناور بار رو       توجه به مقدمات و م البی که گفته شد، روشن میبا 

باصره یعنی چشم که ادراک کننده است، سزاوارتر است و این همان معنای دوم ناور اسات   

 که به وضع ثانی و نزد خواص است.

 الخواص: . معنای سوم نور به وضع ثالث نزد خواص1

 پردازد: شش مقدمه به تبیین معنای سوم میامام محمد غزالی با تربیت دادن 
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 مقدمه اول:
طبق معنای دوم نور این نتیجه حاصل شاد کاه اطالاق کلماه ناور بار چشام سازاوارتر و         

کناد کاه    تر است. در این مقدمه غزالی برای نور چشم، هفت عیب و نقصان ذکر مای  شایسته

تگانه چشم آن را به بیست امام فخر رازی در تفسیر کبیر خود ضمن برشمردن این عیو، هف
 (214ق، ص 1425دهد. )فخررازی،  عیب افزایش می

 عیوب هفتگانه چشم نزد غزالی
 بیند؛ ولی توان دیدن خود را ندارد.؛ . نور چشم دیگران را می1
 تواند ببیند؛ . اشیاء دور را نمی2

 تواند ببیند، مثلاً پشت دیوار؛ . اشیایی که در پس حجا، هستند را نمی3
 خبر است؛ فق  توانایی دیدن ظاهر اشیاء را دارد و از باطن اشیاء بی. 4

 تواند ببیند؛ . تنها قسمتی از اشیاء و نه همۀ آن را می5
 . فق  قدرت دیدن اشیاء متناهی را دارد و از دیدن اشیاء نامتناهی عاجز است؛6
را  کند، ممکان اسات بازرگ را کوچاک و دور     . نور چشم در دیدنش بسیار خ ا می7

 (64، ص 1389نزدیک و ساکن را متحرک و متحرک را ساکن ببیند. )غزالی، 
کناد کاه    برشمردن این عیو، هفتگانه برای چشم، این بحث را م ر  مای غزالی پس از 

ها، چشمی باشد که پاک و منزه از این عیو، هفتگانه باشد، به طریق اولای   اگر در بین چشم
 تر است. رتر و شایستهبر آن چشم سزاوا« نور»اطلاق کلمه 
 مقدمه دوم:

کدام از این عیاو، و نقاا ص    یعنی حقیقت انسان، چشمی هست که هیچ ،در قلب انسان
شاود و   تعبیر می« نفس انسانی»و زمانی به « رو »و گاه به « عقل»را ندارد که از آن گاهی به 

ساازد و ماا    یز مای آن چیزی است که انسان عاقل را از طفل شیرخوار، چهارپا و دیوانه متماا 
 نامیم. می« عقل»هم به تبعیت از جمهور آن را 

 مقدمه سوم:

مقایسه نور چشم با عقل، عقل سزاوارتر اسات تاا باه آن کلماۀ ناور را اطالاق کنایم،         در

های چشم را ندارد، چرا که عقل بارخلاف چشام هام     یک از عیو، و نقیصه چون عقل هیچ
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کناد، علام    کند، عالم و قادر بودن خود را درک می خودش و هم دیگر اشیاء را ادراک می

کند، بارای عقال ادراک دور و نزدیاک ممکان اسات،       خود و معلومات خود را ادراک می

ای از نور الله تعالی است  تر است و این نور عقل نمونه بر عقل مناسب« نور»پس اطلاق کلمۀ 

 را درک کند. ها و باطن اشیاء و بلکه معقولات تواند ماوراء حجا، که می
 مقدمه چهارم:

گاوییم کاه    تر است، اکناون مای   با توجه به اینکه مشخص شد اطلاق نور بر عقل مناسب

نسبت عقل به معلومات خود به یک شکل یکسان نیست؛ بلکه برخی از معلومات برای عقل 

ضروری و بدیهی هستند، مانند اجتماع نقیضین محال است، هر جزء بزرگتر از کال اسات و   

ی معلومات برای عقل اکتسابی و نظری هستند و بارای عقال ظااهر نیساتند. بارای ظااهر       برخ

شدن عقل نیاز به نور حکمت دارند تا به کمک آن نور، اینهاا روشان شاوند و بهتارین ناور      

تواند این مجهولات را بارای عقال روشان و     است که می قرآنحکمت همان کلام الله یعنی 

 قارآن یاابیم کاه اطالاق کلماۀ ناور بار        درمی قرآنبین عقل و واضج سازد. اکنون با مقایسه 

کناد:   عناوان ناور یااد مای     باه  قارآن که خداوند متعاال از   چنان تر است، هم سزاواتر و مناسب

 1.«فَآمنُِوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ الَّذِی أَنْزَلنَْا»
 مقدمه پنجم:

« ناور »رسیم که اطلاق کلماۀ   نتیجه میو رو  قدسی پیامبر )ص( به این  قرآندر مقایسۀ 

بر رو  قدسی پیامبر )ص( سزاوارتر است؛ زیارا رو  قدسای پیاامبر )ص( هام خاود و هام       

بیند و هم این توانایی را دارد که دیگران را هدایت کند و دیگران باه واسا ۀ    دیگران را می

انوار الهی را از  آن رو  مقدو، توان دیدن و ادراک را پیدا کنند. رو  قدسی پیامبر )ص(

رساند و خود سراج منیر است؛ لذا اطالاق ناور    خداوند متعال دریافت کرده و به دیگران می

 بر رو  قدسی پیامبر )ص( سزاوارتر است.
 

 

                                                           

 (8)تغابن/  و رسولش و این نور که نازل کردیم.پس به خدا . ۱
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 مقدمه ششم:
ترین نور به خداوند یعنی رو  قدسی پیامبر )ص( و همه اناوار ملکاوتی همگای     نزدیک

نیّار  »مۀ نور و نور محض است. موجودی است که گیرند که چش نور خود را از موجودی می

الحقاا ق و نورالاناوار یعنای خداوناد     حقیقاۀ است و این موجود هماان  « فی ذاته و منیر لغیره

تار و سازاوارتر اسات؛ بلکاه فقا        طور م لق شایسته متعال است که اطلاق کلمۀ نور بر او به

بر غیار او  « نور»د و اطلاق شو اوست که به صورت حقیقی نور بر آن ذات مقدو اطلاق می

 (65، ص 1389صورت کاملاً مجازی است. )غزالی،  به

 گوید: بعد از ذکر این شش مقدمه غزالی می

بعد از عروج به آسمان حقیقت، همگی بر این م لاب اتفااق نظار دارناد کاه در       عارفان

تاه  ( الب72عالم هستی جز خدای احد و واحد هایچ چیاز وجاود حقیقای نادارد. )هماان، ص       

برای برخی از عرفا این حالت، حالی عرفانی علمی است و برای برخی حالی ذوقای اسات و   

بینناد و   طور کامل نزد اینها منتفی است و جز خادای فارد و احاد و واحاد را نمای      کثرات به

گویناد و  « اناالحق»بینند، چون وجودی برای خود قا ل نیستند؛ لذا گاهی  خودشان را نیز نمی

 (72 )غزالی، ص«. ما فی جبتی الّا الله»و در حالی دیگر گویند: « شانی! ی ما اعظمسبحان»زمانی 

الحقاا ق و  حقیقاۀ الخواص اسات، هماین    به نظر غزالی نور به معنای سوم که نزد خواص

 الانوار است که بسیاری از درک آن عاجزند. نورا

 

 نتیجه

ای  رسیم که غزالی باه درجاه   می با توجه به معنای سومی که غزالی بیان کرد به این نتیجه

چون عرفاای بزرگای نظیار بسا امی و منصاور حالاج و جنیاد         از عرفان رسیده است که هم

دهد و در عالم هساتی باه وجاود حقیقای جاز       الوجود الّاالله، سر می لیس فی»بغدادی، ندای: 

ارفاان  خداوند متعال اعتقاد ندارد. سالام و رحمات خادا بار تماام دانشامندان و معلماان و ع       

 حقیقی باد.
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